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فرهنگی

تماشاگه نور و زایش جهان
تأملی در جهان نقاشی‌های کلود مونه ،بنیانگذار امپرسیونیسم

نوار کاست؛ صدای نوستالژی در نبض دیجیتال
چگونه یک رسانه منقرض‌شده دوباره در قلب مارکت موسیقی آمریکا زنده شد؟

جهان هنـــر این روزها شـــاهد رویدادی اســـت 
کـــه مشـــابه آن طـــی دهه هـــای گذشـــته کمتر 
اتفـــاق افتـــاده؛ برگـــزاری نمایشـــگاهی از 100 
اثـــر گلچیـــن شـــده از غـــول هایی موســـوم به 
»امپرسیونیســـت ها« که در میانه قرن نوزدهم 
خ نمودنـــد و اثـــری عمیـــق بـــر رونـــد هنـــری  ر
دنیـــا گذاشـــتند. در حقیقت، با ظهـــور مکتب 
امپرسیونیســـم بـــود کـــه واریتـــه ای از رنگ ها 
و نورهـــا بـــه صورتـــی بدیع بر بـــوم هـــا در کنار 
یکدیگر نشســـتند و تابلوهایی درخشان پیش 
روی جهانیان گذاشـــتند. بنا بـــر چنین دیدگاه 
و صناعت نویی بـــوده که از دهه‌های نخســـت 
قرن بیســـتم به این ســـوی، وجود یـــک یا چند 
اثر از امپرسیونیســـت‌هایی چـــون مونه، مانه، 
رنـــوار و.... در یک مکان رخـــدادی کاملا ویژه و 
تأمل برانگیز محســـوب می‌شـــود . روز گذشـــته 
آغاز نمایشـــگاهی همزمان بـــا زادروز کلود مونه 
در ســـنگاپور بـــا بیـــش از 100 تابلو، از نقاشـــان 
امپرسیونیســـت در صـــدر اخبار هنـــری جهان 
قـــرار گرفـــت. ایـــن نمایشـــگاه بهانه ای شـــد تا 
بـــه یکـــی از هنرمندان شـــاخص ایـــن مکتب، 

کلود‌مونـــه، بپردازیم. 
در تاریـــخ هنر، کمتر نامی هســـت که بـــا مفهوم 
»دیـــدن« چنیـــن پیونـــدی ناگسســـتنی داشـــته 
باشـــد. کلود مونه )1926-1840( نه صرفاً نقاشـــی 
فرانســـوی از اواخـــر ســـده نوزدهـــم، کـــه شـــاید 
فیلســـوفی بـــود که بـــا رنـــگ و نور می‌اندیشـــید؛ 
شـــاعری کـــه واژه‌هایش نه از جنس صـــدا، بلکه 
از جنـــس انعـــکاس آب، مه صبحگاهـــی و لرزش 
آفتـــاب بـــر ســـطح برگ‌ها بـــود. اگـــر نقاشـــی را 
»زبـــان حضـــور« بدانیـــم، مونه ســـخنگوی لحظه 
نـــاب ادراک اســـت: جایی میـــان بـــودن و گذر، 
میـــان آنچـــه هنوز شـــکل نگرفتـــه و آنچـــه دیگر 

وجـــود ندارد.
کلـــود مونـــه را می‌تـــوان نقاش لطافت دانســـت؛ 
هنرمنـــدی کـــه به جـــای شـــورش بر جهـــان، آن 
را در مهـــی از مهربانـــی فرومی‌برد. او بـــه بیننده 
یادآور می‌شـــود کـــه دیدن، نوعی عشـــق ورزیدن 
اســـت؛ عشـــق به جهان گذرا، به لحظه ناپایدار، 

به نـــوری کـــه هرگز تکرار نمی‌شـــود.
در جهانـــی کـــه روز‌بـــه‌روز ســـخت‌تر و صلب‌تـــر 
می‌شـــود، مونه مـــا را بـــه تجربه لطافـــت دعوت 
می‌کنـــد: بـــه دیـــدن دوبـــاره آب و بـــرگ و مـــه، 
نـــه چـــون چیزهایـــی بیـــرون از ما، بلکـــه چون 

اســـتمرار وجـــود مـــا در جهان.
مونـــه، در جایی گفتـــه بود: »می‌خواهـــم آنچه را 
چشـــم واقعاً می‌بیند نقاشـــی کنم، نه آنچه ذهن 
می‌داند.« هدف او، »نقاشـــی از نور« و »بازنمایی 
تأثیرات دیـــدن« بود، نه خود اشـــیا. و این یعنی، 
نقاشـــی او نفس احساس است؛ احساسی که در 

نور حل می‌شـــود و در نور می‌درخشـــد.
نقاشـــی‌های مونـــه دعوتـــی‌ هســـتند بـــه »دیدن 
دوبـــاره«؛ گویـــی جهـــان بیـــرون هرگـــز تمـــام 
نمی‌شـــود مگر با چشـــمی که آن را در نور ببیند. 
او بـــه بیننـــده یادآور می‌شـــود کـــه نور نـــه فقط 
عنصـــری طبیعی، بلکه جوهر احســـاس اســـت. 
از ایـــن منظـــر، جهـــان نقاشـــی‌هایش چیـــزی 
نیســـت جز اســـتمرار و بقای احســـاس در زمان: 
لحظه‌ای کـــه در آن، »دیـــدن« و »بـــودن« بر هم 

می‌شـــوند. منطبق 

 ماهیت تماشا؛ زایش جهان و پدیدار
ســـنت  و  رئالیســـم  دل  از  نـــی  جوا در  مونـــه 
منظره‌پـــردازی ســـده نوزدهـــم برخاســـت، اما از 
همـــان ابتـــدا روحـــی گریـــزان از ثبـــت واقعیت 
داشـــت. در نقاشـــی‌های اولینش از بنـــدر لوآور، 
درخت‌هـــای نرمانـــدی یـــا مزرعه‌هـــای گنـــدم، 
نشـــانه‌هایی از آن دگرگونـــی بزرگ پیداســـت که 
بعدهـــا »امپرسیونیســـم« نـــام گرفـــت: حرکتی 
برای رهاســـازی نقاشـــی از بار ســـنگین بازنمایی 

واقع‌نمایـــی.
آفتـــاب،  »طلـــوع  تابلـــو  بـــا  اولین‌بـــار  مونـــه 
امپرســـیون« در ۱۸۷۲، نه فقط جنبشـــی هنری، 
بلکـــه نوعـــی ادراک تـــازه را آغاز کـــرد. عنوان این 
نقاشـــی کـــه از ســـوی منتقدیـــن بـــه طعنـــه نام 
جنبـــش امپرسیونیســـم شـــد، خـــود اعلامیه‌ای 
اســـت بـــر ضـــدّ ادعـــای بازنمایی دقیـــق جهان. 
مونه جهان را نـــه چنانکه هســـت، بلکه چنانکه 
می‌درخشـــد می‌کشـــد؛ جهان ناپایدار نـــور و مه 
و آب. در اینجا، حقیقت در ثبات اشـــیا نیســـت، 

بلکـــه در تغییـــر بی‌پایان نور اســـت.
در تابلـــوی »طلـــوع آفتـــاب، امپرســـیون«، بندر 

لوآور در مه فرورفته اســـت. خورشید به دشواری 
از پشت پرده بخار ســـر برمی‌آورد و در آب، لکه‌ای 
نارنجـــی بـــر پهنـــه خاکســـتری می‌پاشـــد. مونـــه 
بـــا چنـــد ضربه ســـریع و لـــرزان، جهانـــی را زنده 
می‌کنـــد کـــه در حـــال تولد اســـت. ایـــن لحظه، 
آغاز روز نیســـت؛ آغاز ادراک اســـت. مرلو-پونتی 
در جستار معروفش »چشـــم و ذهن؛ اندر تقدم 
ادراک« )1961( می‌نویســـد: »دیـــد نقـــاش، زایش 
پیوســـته جهان اســـت.« و هیچ جملـــه‌ای بیش 
از ایـــن بـــه کار مونه نمی‌خـــورد. او می‌خواســـت 
لحظـــه دیـــدن را نقاشـــی کند، نـــه خـــود ابژه‌ها 
را. از ایـــن رو، جهـــان مونـــه را می‌تـــوان نوعـــی 
»پدیدارشناســـی بصری« دانست. در نقاشی‌های 
او، هیچ ســـوژه متمرکزی وجود نـــدارد؛ بیننده و 
منظره در یکدیگر حل می‌شـــوند. نقاشـــی، دیگر 
بازنمایـــی واقعیتی بیرونی نیســـت، بلکه آشـــکار 
شـــدن پدیـــدار در لحظـــه ادراک اســـت و این راز 
بزرگ هنر اوســـت: جهـــان بی‌واســـطه، پیش از 
آنکـــه ذهن نامی بـــر آن گـــذارد. چنیـــن نگاهی، 
به‌نوعی بازگشـــت بـــه خاســـتگاه ادراک اســـت؛ 
جایی کـــه »دیدن« هنـــوز گرفتار زبـــان و مفهوم 

نشـــده است.
این همان اندیشـــه محـــوری مرلو-پونتی اســـت 
درباره اینکه نقاشـــی نـــه بازنمایی جهان موجود، 
بلکه آشـــکار شـــدن خود پدیدار در لحظه دیدن 
اســـت. مرلو-پونتی این جملـــه را در ادامه بحثی 
مـــی‌آورد که می‌گوید نقـــاش در کار خود جهان را 
بازتولیـــد نمی‌کنـــد، بلکه در نـــگاه او خود جهان 
دوباره پدیدار می‌شـــود؛ یعنی نـــگاه نقاش همان 

فرآیند »پدیدارشـــدن هستی« است.
در اینجا، نقاشـــی بـــه مراقبه می‌مانـــد: تجربه‌ای 
از ســـکوت و غوطـــه خـــوردن در نـــور. هـــر ضربه 
قلم، آغوشـــی‌ اســـت بـــه ســـوی هســـتی. از این 
منظـــر، مونـــه هنرمنـــدی عارف‌مســـلک اســـت؛ 
عارفـــی که نـــه در معبد، بلکـــه در بـــاغ و برکه به 

می‌رسد. مکاشـــفه 
 

زیبایی‌شناسی روشنایی
در آثار مونـــه، رنگ‌هـــا دیگر تابع فرم نیســـتند؛ 
فـــرم در نـــور حل می‌شـــود، و نـــور در رنگ. هیچ 
خط مرزی میان آب و آســـمان، میان گل و ســـایه 
وجود نـــدارد. در مجموعه »نیلوفرهـــای آبی« که 

در روزگاری کـــه موســـیقی تنهـــا چند 
کلیک با شنونده فاصله دارد و جریان 
پلتفرم‌هـــای  در  صداهـــا  بی‌پایـــان 
دیجیتال بی‌وقفه جاری اســـت، تصور 
اینکـــه نـــوار کاســـت دوباره به قفســـه‌ 
بازگـــردد،  فروشـــگاه‌های موســـیقی 
شـــبیه به رویا بـــه نظر می‌رســـید. اما 
واقعیـــت چیـــز دیگـــری‌ اســـت؛ این 
رســـانه‌ کوچـــک مغناطیســـی، پس از 
دو دهـــه خاموشـــی، بـــار دیگـــر جان 
گرفتـــه و نشـــانه‌هایی از یـــک شـــور 
فرهنگـــی تـــازه در صنعـــت موســـیقی 

آمریـــکا دیده می‌شـــود.
 

خزش آرام دو حلقه در یک قاب!
بـــر اســـاس داده‌هـــای تـــازه‌ انجمـــن 
صنعت ضبط آمریـــکا، میزان فروش 
نوار کاســـت در پنج ســـال اخیر رشد 
کم‌ســـابقه‌ای را تجربـــه کرده اســـت. 
هرچنـــد در مقایســـه بـــا میلیاردهـــا 
اســـتریم آنلاین عدد کوچکی ا‌ست، 
امـــا از نظر فرهنگـــی به‌مراتب مهم‌تر 
است. کاست از قالبی فراموش‌شده 
به نمادی از بازگشـــت »لمس‌پذیری« 
در جهانی بدل شـــده که همه‌چیز در 
آن بی‌وزن و بی‌مکان شـــده اســـت. 
شـــرکت‌های تولید کاســـت در تنسی 
و شـــیکاگو، دوباره فعال شده‌اند و در 

کنار نسخه‌های دیجیتال، هنرمندان 
بزرگ بـــازار را با نســـخه‌های فیزیکی 

جدیـــدی شـــگفت‌زده می‌کنند.

ستارگان پاپ در صف نوستالژی
ر  تیلـــو ن  چـــو یـــی  م‌ها نا قتـــی  و
و هـــری  آیلیـــش  بیلـــی  ســـوئیفت، 
بـــه فهرســـت هنرمنـــدان  اســـتایلز 
طرفدار نوار کاســـت افزوده شـــدند، 
شـــد.  جدی‌تـــر  بازگشـــت  جریـــان 
شـــناخت  همـــواره  کـــه  ســـوئیفت 
عمیقـــی از حس و حافظـــه‌ فرهنگی 
نســـخه‌های  در  دارد،  مخاطبانـــش 
ز  ا خیـــرش  ا ی  م‌هـــا لبو آ ســـتی  کا
طراحی‌هـــای اختصاصـــی، امضاهای 
چاپـــی و حتی جزئیات دســـت‌نویس 
اســـتفاده کـــرد. همین هوشـــمندی، 
کاســـت را از یـــک کالای صوتی به یک 
شـــیء احساســـی و کلکســـیونی بدل 
کـــرد. خریـــداران ســـوئیفت اغلـــب 
این نســـخه‌ها را بـــرای گـــوش دادن 
نمی‌خرنـــد؛ آنهـــا بخشـــی از »هویت 
طرفـــداری« خـــود را در قـــاب کوچک 

یـــک کاســـت بـــه خانـــه می‌برند.
 

صدایی که نقصش هم زیباست
بـــر  برا در  کاســـت  فنـــی،  نظـــر  ز  ا
فرمت‌های دیجیتال شکست‌خورده 
اســـت. نویـــز، خش‌خـــش و افـــت 
کیفیـــت صدا بخشـــی جدایی‌ناپذیر 
از آن اســـت. امـــا درســـت همیـــن 
نقص‌هاســـت که اکنون بـــه زیبایی 
ن  نـــا ا جو  . ســـت ا ه  شـــد یـــل  تبد
امروزی کـــه در جهانـــی از صداهای 
فشـــرده و بـــی‌روح بزرگ شـــده‌اند، 

صـــدای خـــام و ناهنجـــار کاســـت را 
»واقعی‌تـــر« می‌داننـــد. بـــرای آنهـــا، 
شـــنیدن موســـیقی از کاســـت شبیه 
بازگشـــت بـــه تجربـــه‌ای انســـانی‌تر 
است: فشـــردن دکمه‌ »پلی«، انتظار 
بـــرای چرخیدن نوار و صبـــر تا پایان 
قطعه. ایـــن تجربه‌ آهســـته، تضادی 
دلپذیـــر با ســـرعت بی‌رحـــم دنیای 

امـــروز دارد.
 

نسل Z در جست‌وجوی اصالت
بازگشـــت کاســـت را نمی‌تـــوان تنها 
نتیجه‌ نوستالژی نســـل‌های قدیمی 

دانســـت. خریداران اصلی کاست‌ها 
امـــروز جوانانی هســـتند کـــه دوران 
طلایی این رسانه را هرگز ندیده‌اند. 
آنهـــا نـــه در پـــی بازســـازی خاطرات 
بلکـــه در جســـت‌وجوی  گذشـــته، 
»اصالت« و »حس مالکیت« در برابر 
جهـــان مجازی‌اند. نســـل Z در واقع 
با کاســـت نوعی مقاومت نمادین در 
برابر دیجیتال‌زدگی نشـــان می‌دهد؛ 
مقاومتـــی آرام، شـــاعرانه و در عیـــن 
حـــال فرهنگـــی. نـــوار کاســـت برای 
این نســـل، یادآور روزهایی است که 
زمان و صبر بخشـــی از لذت شنیدن 

موســـیقی بود.

طنازی کاست برای بازار
افزایـــش تقاضـــا بـــرای نـــوار کاســـت، 
کارخانه‌هـــا را به تکاپو انداخته اســـت. 
 National Audio شرکت‌هایی مانند
گـــزارش  در میســـوری   Company
داده‌انـــد کـــه ســـفارش‌های هنرمندان 
و ناشـــران در ســـه ســـال اخیر دو برابر 
شـــده اســـت. ایـــن رشـــد البتـــه بیش 
از آن‌کـــه اقتصـــادی باشـــد، فرهنگـــی 
اســـت؛ چـــرا کـــه هـــر نســـخه‌ کاســـت 
بیش از یـــک کالا، حامـــل نوعی حس 
اســـت. بـــازاری کـــه بـــا وینیل)صفحه 
گرامافون( شـــروع شـــد، حالا با کاست 
ادامـــه پیدا کرده اســـت: بـــازاری که در 
آن مـــردم بـــرای لمس گذشـــته هزینه 
می‌پردازند. روان‌شناسان فرهنگی این 
روند را بخشـــی از »اقتصاد نوســـتالژی« 
می‌داننـــد؛ جریانی کـــه در آن اشـــیای 
قدیمی، کارکرد احساســـی تـــازه‌ای پیدا 

می‌کننـــد.

 هنرمندان مستقل 
و راهی متفاوت

از  بســـیاری  مـــوج،  ایـــن  ســـایه‌  در 
هنرمنـــدان مســـتقل آمریکایـــی نیز 
به کاســـت روی آورده‌انـــد. تولید یک 
نوار کاســـت بســـیار ارزان‌تـــر از چاپ 
صفحـــه‌ وینیل)صفحـــه گرامافـــون( 
یـــا تبلیغ دیجیتال گســـترده اســـت. 
گروه‌هـــای آلترناتیـــو، پانـــک و ایندی 
بـــا چـــاپ تعـــداد محدودی کاســـت، 
هم‌زمـــان اثـــری فیزیکـــی و هویتـــی 
مســـتقل عرضه می‌کنند. این رســـانه 

در واپســـین دهه‌های عمرش بارها و بارها به آن 
بازگشـــت، مونـــه در واقع خـــود ادراک را موضوع 
نقاشـــی کرد. در برکه باغـــش در ژیورنی، بازتاب 
آســـمان بـــر ســـطح آب، انعـــکاس درخت‌هـــا و 
لرزش رنگ‌هـــا چنان درهـــم می‌آمیزند که دیگر 
نمی‌دانیـــم کدام واقعی‌ســـت و کـــدام انعکاس.

ایـــن درهم‌تنیدگـــی، استعاره‌ای‌ســـت از رابطـــه 
انســـان و جهـــان: نه ســـوژه‌ای در برابـــر ابژه‌ای، 
بلکـــه شـــبکه‌ای از حضورها. در پدیدارشناســـی 
ی  بـــه‌ا تجر چنیـــن   ، نتـــی پو - لو مر خـــر  متأ
»هم‌تنیدگـــی ادراک« نـــام دارد و مونـــه، بی‌آنکه 

فیلســـوف باشـــد، آن را نقاشـــی کـــرده اســـت.
در تماشـــای »نیلوفرهـــای آبـــی«، نـــگاه بیننـــده 
ســـرگردان می‌شـــود؛ نه نقطـــه تمرکـــز دارد، نه 
خـــط افقـــی و نـــه روایـــت. نـــگاه در ســـطح آب 
فرومـــی‌رود و برمی‌گـــردد، گویی در خـــود ادراک 
شناور است. در اینجا نقاشـــی دیگر پنجره‌ای به 
جهان نیســـت، بلکه غوطه‌ور در جهان خودش 

اســـت؛ جهانی از نـــور، زمان و تپـــش زندگی.
 

 یک منظره با دو بینش؛ نقاشی‌های مونه 
از »کلیسای جنوبی« در آمستردام

در میـــان ده‌هـــا منظـــره فرانســـوی، مونـــه در 
ســـفرش به هلند در ســـال ۱۸۷۴ چند نقاشـــی 
از شـــهر آمســـتردام کشـــید؛ از جمله، دو نسخه 
از یـــک چشـــم‌انداز واحد: »کلیســـای جنوبی در 
آمستردام« و »آبراهه در آمســـتردام« که بهترین 
نمونـــه بـــرای درک منظـــر پدیدارشناســـانه آثـــار 
اوســـت. این آثـــار، هرچنـــد در حاشـــیه کارنامه 
او قـــرار گرفته‌انـــد، اما از حیث زیبایی‌شناســـی 
و نشانه‌شناســـی یکـــی از کلیدهـــای فهـــم نگاه 
مونه‌اند. آثـــار مونه در آمســـتردام پلی هســـتند 
میان دو مرحله شـــخصی از هنر او: از منظره‌های 
دقیق اولین تـــا آب‌نگاری‌های انتزاعـــی ژیورنی. 
در اینجا، فرم هنوز از میان نرفته، اما در آســـتانه 
محو شدن است. درخشـــش نور در مه هلندی، 
پیش‌درآمدی اســـت بر غوطـــه‌وری کامل رنگ در 

ســـال‌های پایانـــی زندگی‌اش.
از نظـــر زیبایی‌شناســـی، ایـــن آثـــار به ما نشـــان 
می‌دهنـــد کـــه مونه نـــه صرفاً »نقـــاش طبیعت« 
بلکـــه »نقـــاش حضـــور« بـــود. طبیعت بـــرای او 
بهانـــه‌ای بـــود تا هســـتی را تجربه کند؛ تـــا ببیند 
چگونـــه نـــور، جهـــان را به وجـــود مـــی‌آورد و در 

همـــان دم، از میـــان می‌برد.
در تابلوی »کلیســـای جنوبی در آمستردام«، برج 
بلند کلیســـا در میانه تصویر ایســـتاده اســـت، اما 
نه به عنوان موضوع معمـــاری یا قدرت ماورایی، 
بلکـــه همچـــون پیکـــره‌ای نورانی در روشـــنایی 
صبحگاهی. آســـمان هلنـــد، با ابرهای ســـفید و 
زمینه آبی، بر ســـطح آب بازتاب یافته و شـــهر در 

میـــان ســـایه‌های آب و نور حل می‌شـــود.
در نـــگاه اول، کلیســـا در مرکز تصویر اســـت، اما 
در واقـــع، آنچـــه دیـــده می‌شـــود نور اطـــراف آن 
اســـت؛ گویی مونـــه می‌خواهد بگویـــد که خود 
بنـــا معنایی ندارد مگر در نســـبت با روشـــنایی. 
اینجـــا دیگر کلیســـا نـــه معبد کـــه یـــک تجلی از 
حضـــور نور اســـت؛ نوری کـــه در فرهنـــگ غربی 
همـــواره اســـتعاره امر الهـــی بوده اســـت. از این 
منظـــر، مونه نه ســـاختمان را بلکه حضـــور نور را 

نقاشـــی کرده است.
از نظـــر تکنیکی، ضربه‌ قلم‌هـــای مونه در این اثر 
آزاد و پرلرزش‌انـــد. او از رنگ‌های روشـــن ســـرد 
و شـــفاف بهره می‌گیـــرد: آبی‌های خاکســـتری، 
ســـبزهای مه‌آلود و لکه‌هایـــی از نارنجی یا زرد که 
در ســـطح آب می‌درخشـــند. همه چیـــز در حال 
ناپدید شـــدن اســـت؛ اما در همین محو شدن، 

نوعی شـــکوه پنهان مـــوج می‌زند.

می‌تـــوان گفـــت در ایـــن اثـــر، مونـــه از طبیعت 
هلند بـــرای بیان نوعـــی معنویت بـــی‌کلام بهره 
گرفتـــه اســـت. کلیســـا، همانگونـــه کـــه در آب 
پیش‌رو منعکس می‌شـــود و در ابرهای بالاسرش 
فرومی‌رود. در اینجا، وحدت وجود در روشنایی 

نـــور تجلی یافته اســـت.
در تابلـــوی »آبراهـــه در آمســـتردام«، نســـخه‌ای 
دیگـــر از همان چشـــم‌انداز، نگاه مونـــه بار دیگر 
بـــر انعکاس‌ها متمرکز اســـت. خانه‌هـــا و پل‌ها 
در مـــه عصرگاهی می‌لغزند و خطوط افقی‌شـــان 
شکســـته می‌شود. اگر کلیسای نســـخه اول نماد 
صعـــود و معنویت بـــود، »آبراهه«ی نســـخه دوم 
نمـــاد افقـــی زندگـــی روزمره اســـت: شـــهری که 
در مـــه عصرگاهـــی غوطه‌ور شـــده اســـت و رو به 

تاریکـــی می‌رود.
از نظـــر نشانه‌شناســـی، »کلیســـای جنوبـــی« در 
ایـــن نســـخه دوم، دالّی اســـت کـــه مدلولش از 
ســـطح معنـــوی می‌گریـــزد. بـــرج، نظیر نســـخه 
اول، نمـــادی از میل صعود اســـت؛ امـــا در میان 
مه، ایـــن میل در نـــور رقیق فراموش می‌شـــود. 
آســـمان و آب، مردم و خانه‌ها درهم می‌آمیزند. 
در چنیـــن فضایـــی، مـــرز میـــان امر قدســـی و 
امـــر طبیعی محـــو می‌شـــود. مونه، در ســـکوتی 
شـــاعرانه، الهیات آســـمانی را به زیبایی‌شناسی 

زمینـــی بـــدل می‌کند.
اینجا نیـــز موضـــوع اصلی نـــه خود شـــهر، بلکه 
بازتـــاب آن اســـت. در این بازی آینـــه‌وار، مونه ما 
را به پرسشی فلسفی می‌کشـــاند: کدام واقعی‌تر 
اســـت: شـــیء یـــا تصویـــر آن؟ بازتـــاب یـــا خود 
پدیـــدار؟ در فرهنـــگ مـــدرن، جایی کـــه تصویر 
بـــر واقعیـــت غلبـــه یافته اســـت، نقاشـــی مونه 
را می‌تـــوان پیش‌درآمـــدی بـــر عصـــر بازتاب‌هـــا 
دانســـت؛ عصـــری کـــه ژان بودریـــار بعدهـــا آن 
را »جهـــان وانمایی‌هـــا« نامیـــد. امـــا نـــزد مونه، 
ایـــن بازتـــاب نـــه نشـــانه بی‌معنایـــی جهـــان، 
بلکه تجلـــی دیگـــری از حضور اســـت. جهان او 
جهان شـــفافیت اســـت، نه فریـــب. در »آبراهه 
در آمســـتردام«، شـــهر بـــه خواب مـــی‌رود و آب، 
نگهدارنـــده حافظـــه آن اســـت. ایـــن انعکاس، 
نوعـــی یـــادآوری بـــه بیننده اســـت: آنچـــه بوده 
اســـت، همچنـــان در ســـطح زمـــان می‌لـــرزد و 

می‌شـــود. جاری 

طبیعت همچون تجربه زمان
مونـــه وســـواس خاصی به نقاشـــی در ســـاعات 
مختلـــف روز داشـــت. او می‌خواســـت تغییرات 
نـــور را در لحظه ثبـــت کند؛ اینکـــه چگونه رنگ 
دیـــوار در صبح و عصر تغییر می‌کنـــد، یا چگونه 
غبار مـــه در پاییـــز بر چمـــن می‌نشـــیند. از این 
رو، مجموعه‌هایـــی چون »کومه‌ها«، »کلیســـای 
را در   » و »درخت‌هـــای صنوبـــر روآن«  جامـــع 
ســـاعات و فصل‌هـــای مختلف نقاشـــی کرد. هر 
تابلـــو، نه بازنمایـــی یک ابـــژه، که تجربـــه زمان 

اســـت؛ زمـــان دیدن، زمـــان تغییر.
در این معنا، مونه نقاش فلســـفه »تغییر« است. 
او باور داشـــت که هیچ چیز ثابت نیســـت و تنها 
چیـــزی کـــه دوام دارد، خـــود »گذر« اســـت. این 
نگاه، یادآور اندیشـــه هراکلیتوس است: »در یک 

رودخانـــه دو بار نمی‌تـــوان پا نهاد.«
امـــا در دل این ســـیالیت، نوعـــی آرامش عمیق 
نهفتـــه اســـت. مونه نـــه از ناپایداری می‌ترســـد 
و نـــه از گـــذر زمـــان اندوهگیـــن اســـت. او از 
دل تغییـــر، زیبایـــی می‌ســـازد؛ و از ناپایـــداری، 
جاودانگـــی. بـــه همیـــن دلیل اســـت کـــه نگاه 
او نـــه مالیخولیایـــی اســـت و نه تراژیـــک، بلکه 
شـــاعرانه اســـت؛ نگاهـــی کـــه می‌دانـــد زندگی 

فقـــط در لحظـــه می‌درخشـــد. 

به آنان اجـــازه می‌دهد مخاطب را مســـتقیماً و 
بی‌واســـطه خطـــاب کنند.

 وضعیت انتشار و مصرف نوار کاست 
در بازار موسیقی ایران

نوار کاســـت بـــرای اولین‌بـــار در ایـــران در دهه 
۱۳۵۰ وارد بـــازار شـــد. گزارشـــی از ســـال ۱۳۵۰ 
نشـــان می‌دهـــد کـــه بـــا افزایـــش مالیـــات بـــر 
صفحات گرامافون، کاســـت به ‌عنوان رسانه‌ای 
ارزان‌تـــر و قابل‌حمل‌تـــر بـــه بازار معرفی شـــد. 
پـــس از انقلاب نیز، کاســـت یکـــی از مهم‌ترین 
فرمت‌هـــای موســـیقی بود. در دهه ۶۰، انتشـــار 
کاســـت بخشـــی از »فرهنگ شـــنیداری« مردم 
ایران بود و نقش مهمـــی در عرضه آثار – قانونی 
یـــا غیرقانونی – داشـــت. در دهـــه ۷۰، زمانی که 
موســـیقی پاپ در ایران قانونی‌تر شـــد، انتشـــار 
آلبوم‌هـــای موســـیقی )کـــه اغلب روی کاســـت 
عرضه می‌شـــدند( به اوج رســـید. اگرچه فرمت 
کاســـت در سراســـر جهان به حاشـــیه رفته بود 
ایـــن روزها دوبـــاره به جریـــان افتاده امـــا هنوز 
ایـــن جریان بـــه ایـــران نرســـیده و همچنان در 
جایـــگاه کلکســـیونی و محـــدود حضـــور دارد. 
فروشـــگاه‌های آنلایـــن نســـخه‌های اوریجینال 
یـــا کمیـــاب کاســـت‌های موســـیقی ایرانـــی را با 
قیمت‌هـــای قابـــل ملاحظـــه عرضـــه می‌کنند.

گزارش‌هـــا نشـــان می‌دهند که در دهـــه ۶۰ و ۷۰، 
بازار نشـــر و فروش کاســـت ایران بخشـــی از بازار 
زیرزمینی موسیقی نیز شـــد؛ دستگاه‌های تکثیر 

خانگـــی، دکه‌هـــای خیابانـــی و بســـاط‌های کنار 
خیابـــان در ایـــن امر نقـــش داشـــتند. از دو دهه 
گذشـــته، با ظهور فرمت‌های دیجیتال و کاهش 
قدرت خرید، انتشـــار فیزیکی )کاست، سی‌دی( 
در ایران کاهش یافت. با وجود این، نســـخه‌های 
محدود، چـــاپ ویژه یا طراحی‌های نوســـتالژیک 
می‌تواند مخاطبان علاقه‌مند بـــه مجموعه‌داری 

یا تجربه شـــنیدن با کاســـت را جذاب کند.
از آنجا که انتشـــار دیجیتال تقریباً ســـهل شده، 
اســـتفاده از کاســـت به ‌عنوان »نســـخه فیزیکی 
خـــاص« می‌توانـــد به هویـــت اثر کمـــک کند و 
برای هواداران نیز جالب باشـــد. البته استفاده 
از کاســـت چالش‌هـــای جدی خـــود را نیز دارد. 
برای استفاده از کاســـت، نیاز به دستگاه پخش 
مناســـب اســـت کـــه امـــروزه کمتـــر در خانه‌ها 
یافت می‌شـــود. کیفیت صوتی کاســـت به لحاظ 
فنـــی خیلی پایین‌تـــر از فرمت‌هـــای دیجیتال یا 
حتـــی ســـی‌دی اســـت؛ تولیدات جدید کاســـت 
احتمـــالاً بـــا هزینه بـــالا همـــراه خواهنـــد بود و 
اینکه بـــازار ایران ممکن اســـت هنـــوز آن‌چنان 
بزرگ نباشـــد که تولیـــد انبوه کاســـت را به‌صرفه 
کند؛ به‌ عبارتی ممکن اســـت این فقط در سطح 
»نســـخه ویژه« یا کلکســـیونی باقی بمانـــد، نه به 
عنوان جریان اصلی پخش در مارکت موسیقی. 
در پایـــان باید اذعـــان کرد که در ایران، شـــرایط 
نشـــر موســـیقی پیچیده اســـت و انتشـــار فرمت 
فیزیکی)کاســـت( ممکن اســـت مانند گذشته با 

چالش‌هـــای قانونی همراه باشـــد.

نقد

علیرضا پیروزان
نویسنده و منتقد هنری

یادداشت

کلود مونه 
را می‌توان 

نقاش لطافت 
دانست؛ 

هنرمندی 
که به جای 

شورش بر 
جهان، آن 
را در مهی 

از مهربانی 
فرومی‌برد. 

او به بیننده 
یادآور می‌شود 

که دیدن، 
نوعی عشق 

ورزیدن است؛ 
عشق به 

جهان گذرا، به 
لحظه ناپایدار، 

به نوری که 
هرگز تکرار 

نمی‌شود

از نظر فنی، 
کاست در برابر 

فرمت‌های 
دیجیتال 

شکست‌خورده 
است. نویز، 

خش‌خش و 
افت کیفیت 
صدا بخشی 

جدایی‌ناپذیر 
از آن است. اما 
درست همین 

نقص‌هاست 
که اکنون به 

زیبایی تبدیل 
شده است

علیرضا سپهوند
روزنامه نگار موسیقی

فراتر از مد
شـــاید در نگاه اول بازگشـــت کاست شـــبیه مدی گذرا به نظر برسد، اما نشـــانه‌ها از عمق 
بیشـــتر این جریـــان حکایت دارند. کاســـت یـــادآور دوران ارتباط انســـانی‌تر با موســـیقی 
اســـت؛ زمانی کـــه هر آلبوم، هویت داشـــت و هر شـــنونده، رابطه‌ای شـــخصی بـــا نوارش 

برقـــرار می‌کرد.
 در جهان اســـتریم و هوش مصنوعی، کاســـت نقش یادآور را بازی می‌کنـــد؛ یادآور اینکه 
موســـیقی نه صرفاً داده، بلکه تجربه‌ای انســـانی اســـت. بازگشت نوار کاســـت را می‌توان 
نوعـــی گفت‌وگوی فرهنگی میان گذشـــته و حال دانســـت. شـــاید کاســـت هرگـــز نتواند 
جایگاه خود را در بازار جهانی پس بگیرد، اما توانســـته جایگاهی در ذهن و قلب مخاطب 
مدرن بســـازد. آنچه دوباره شـــنیده می‌شـــود، فقط موسیقی نیســـت؛ صدای خش‌خش 

خاطره اســـت، صدای کنـــدی در دنیایی که همه‌چیز تنـــد می‌گذرد.

برش
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